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P R O F I L E

P O I N T
نکته

 ایالات متحده و تسلط تاریخی 
بر آمریکای لاتین

ایالات متحده از اوایل قرن بیســتم خود را نه‌تنها 
قدرت برتر در نیمکره غربی، بلکه تصمیم‌گیرنده 
سرنوشت سیاسی و اقتصادی کشورهای همسایه 
می‌دانست. این نگاه با دکترین مونرو؛ سیاستی 
که توســط رئیس‌جمهور جیمز مونرو در ۱۸۲۳ 
معرفی شــد و هدف آن، جلوگیــری از مداخلات 
قدرت‌های خارجی در نیمکره غربی بود، توجیه 
می‌شــد، اما واشــنگتن این اصل را بــه مجوزی 
برای دخالت مستقیم در امور داخلی کشورهای 
همســایه بدل کرد. نخســتین نمونه روشن این 
رویکرد در سال ۱۹۰۳ دیده شد؛ زمانی که پاناما 
از کلمبیا جدا شد. کلمبیای قدیم، کشوری بود 
پهناور شامل دو کشور کلمبیای فعلی و پانامای 
فعلی، اما نیاز به حفر یک کانال استراتژیک برای 
بهبود تجارت جهانی در دو ســوی قــاره آمریکا، 
واشنگتن را بر آن داشت تا با دخالت، این کانال 
را از آن خویش کند. آمریکا با حمایت سیاســی و 
نظامی از جدایی‌طلبان، کنترل کانال استراتژیک 
پاناما را به دست گرفت؛ کانالی که مسیر حیاتی 
تجارت جهانی میان اقیانوس اطلس و آرام بود. این 
اقدام نه‌تنها سود اقتصادی عظیم به همراه داشت، 
بلکه به شکل آشکاری نشان داد که واشنگتن هیچ 
محدودیتی برای دخالت در سرنوشــت کشورها 
قائل نیست و می‌تواند مسیر تاریخی یک ملت را 

دگرگون سازد.
دهه ۱۹۵۰، گواتمالا و ســرنگونی دولت خاویر 
آربنز جلــوه‌ای دیگــر از این ســلطه بــود. آربنز 
برنامه‌ای اصلاحی را دنبال می‌کرد که زمین‌های 
بلااستفاده و بزرگ را میان کشاورزان فقیر توزیع 
می‌کرد و قدرت شــرکت‌های عظیــم خارجی را 
محدود می‌ساخت. یکی از شرکت‌هایی که با این 
اصلاحات در تضاد بود، یوناتد فــروت؛ غولی در 
صادرات موز و مالک زمین‌های وسیع در گواتمالا، 
بود. واشنگتن، تحت فشــار این شرکت و با ترس 
از گسترش سیاســت‌های چپ، کودتای نظامی 
ســازماندهی کرد و دولــت منتخب را ســرنگون 
ساخت. تجربه گواتمالا الگویی شد که در شیلی 
نیز تکرار شــد. ســالوادور آلنــده، رئیس‌جمهور 
منتخب شیلی، با سیاســت‌های سوسیالیستی 
قصد داشــت منابع طبیعــی و نظــم اقتصادی 
کشــور را بازســازی کند، امــا فشــار اقتصادی، 
بی‌ثبات‌سازی داخلی و دخالت مستقیم آمریکا 
زمینه کودتای نظامی ۱۹۷۳ را فراهم کرد. در این 
کودتا آلنده کشته شــد و ژنرال آگوستو پینوشه، 
فرمانده ارتش و دیکتاتور آینده شیلی، قدرت را به 
دست گرفت. این وقایع ثابت می‌کند که استقلال 
سیاسی کشورهای منطقه در برابر اراده واشنگتن 

شکننده و تابعی از منافع آن بود.
دهــه ۱۹۸۰، نیکاراگوئــه و پانامــا نمونه‌هــای 
پیچیده‌تر و هدفمند مداخلات آمریکا را نشــان 
دادند. در نیکاراگوئه، شورشیان کانتریلاس علیه 
دولت ساندینیســت‌ها، دولتی بــا گرایش‌های 
سوسیالیســتی که پــس از ســقوط دیکتاتوری 
نیکاراگوئــه بــه قــدرت رســیده بــود، فعالیت 
می‌کردند. واشــنگتن با حمایت مالی و نظامی 
از این شورشــیان، بی‌ثباتی گســترده‌ای ایجاد 
کرد که ده‌ها هزار قربانی انسانی و توقف توسعه 
اجتماعی را به همراه داشت. در پاناما، عملیات 
نظامی »Just Cause« با هدف دستگیری مانوئل 
آنتونیو نوریگا، دیکتاتور پاناما و مرتبط با قاچاق 
مواد مخدر، انجام شــد. نوریگا توسط نیروهای 
آمریکایی دســتگیر و به آمریــکا منتقل و کنترل 
واشنگتن بر کانال و ساختار قدرت پاناما تثبیت 
شد. این مداخلات آشکار ساخت که هیچ دولتی 
در منطقه نمی‌تواند از اراده و منافع آمریکا مصون 
بماند و ابزارهای نظامی، اقتصادی و اطلاعاتی 
واشــنگتن به صورت هماهنگ برای اعمال این 

اراده به کار گرفته شد.
نگاهی تاریخی بــه این مداخــات، تصویر یک 
سیاســت پایدار، هدفمنــد و هماهنــگ را ارائه 
می‌دهد. واشــنگتن با تکیــه بر تمــام ابزارهای 
ممکن—از فشــار اقتصادی گرفته تــا عملیات 
نظامــی و حمایت‌هــای اطلاعاتی—مرزهــای 
اســتقلال ملی را نادیده گرفت و همــواره منافع 
خود را بــر اراده ملت‌ها ترجیــح داد. این الگوی 
مداخــات، از پانامــا تــا شــیلی و نیکاراگوئــه، 
نشــان‌دهنده اعتقــاد راســخ آمریکا اســت که 
سرنوشت سیاسی و اقتصادی کشورهای همسایه 
جنوبی باید مطابق اراده آن تنظیم شــود. تاریخ 
منطقه روایتگر سلطه مســتمر واشنگتن است؛ 
سلطه‌ای که با برنامه‌ریزی دقیق، صلابت و مداخله 
همیشگی، استقلال واقعی را به مفهومی نسبی 
و مشــروط بدل کرده و آشکار می‌سازد مداخلات 
آمریکا در آمریکای لاتین نه مجموعه‌ای از اتفاقات 
پراکنده، بلکه اســتراتژی پایدار و هدفمند برای 

اعمال قدرت و منافع خود بوده است. 

 پوپولیسم و سیاست 
خارجی آمریکای 

ترامپ 
  »آمریــکای ترامــپ: پوپولیســم و 
سیاست خارجی« نوشته سید محسن 
حســینی، تحلیلی تازه و منســجم از 
یکی از پرتنش‌ترین دوره‌های سیاست 
خارجی ایالات متحده ارائه می‌دهد. 
این کتــاب با تمرکــز بر پیونــد میان 
ایدئولوژی پوپولیستی و راهبردهای 
بین‌المللی، نشــان می‌دهد چگونه 
ســبک رهبری دونالد ترامپ ساختار 
سیاســت خارجــی آمریــکا را تحت 
فشار قرار داد و مسیر تعامل کشور با 
جهان را دگرگون کرد. در آغاز، مؤلف 
مفاهیــم بنیادین پوپولیســم و نقش 
آن در سیاســت خارجــی را تشــریح 
می‌کند و چارچــوب تحلیلی کتاب را 
ترسیم می‌نماید. حسینی می‌کوشد 
نشان دهد پوپولیسم تنها یک جریان 
انتخاباتــی نیســت، بلکــه عاملــی 
ساختاری است که تصمیم‌های کلان 
بین‌المللی را شکل می‌دهد. سپس 
پیشینه تاریخی پوپولیسم در سیاست 
خارجی آمریکا مرور می‌شود تا روشن 
شــود دوره ترامپ چگونه با گسست 
از سنت‌های نخبگانی، ساختارهای 
نهادی و روابط با متحدان ســنتی را 
تحت تأثیــر قرار داد. بخــش مرکزی 
کتــاب بــه سیاســت‌های خارجــی 
ترامپ اختصاص دارد؛ مؤلف بررسی 
می‌کند چگونــه شــعار »اول آمریکا« 
ناسیونالیســتی،  گرایش‌هــای  و 
رفتارهای انزواطلبانه، بازتعریف منافع 
ملی و فشار بر متحدان سنتی را رقم 
زدند. پیامدهــای عملی این رویکرد، 
شــامل تضاد میان رهبر و ســاختار، 
تضعیف نهادهای سیاســت خارجی 
و دگرگونــی در تعامــل بــا بازیگران 
بین‌المللی است. فصل پایانی کتاب 
با گفت‌وگوی مشــروح با محمدجواد 
ظریف تکمیل می‌شود و تحلیل نظری 
حســینی را با دیدگاه یــک دیپلمات 
برجســته ایرانی پیوند می‌دهد. این 
گفت‌وگو، فهم رفتار و رویکرد ترامپ در 
عرصه بین‌الملل را عمق می‌بخشــد. 
در مجموع، این کتــاب منبعی فاخر 
و تحلیلی برای شــناخت پوپولیسم و 
تأثیر آن بر سیاست خارجی آمریکا در 
دوره ترامپ است و تصویری دقیق از 
تعاملات قــدرت در جهانی پرچالش 

ارائه می‌دهد. 

مهشید مهدی‌زاده
روزنامه‌نگار 

آمریــکا به یــک کشــور مســتقل حمله کــرد و 
رئیس‌جمهــور قانونــی آن را ربــود. همین یک 
جمله، برای درک بزرگی اتفاقی که در آغاز سال 
۲۰۲۶ رخ داد، کافی است. دونالد ترامپ کاری 
کرد که پس از جنگ جهانــی دوم به‌عنوان خط 
قرمز نظم جهانی شناخته می‌شد؛ خط قرمزی 
که حتی دیکتاتورهای کلاســیک هــم از عبور 
علنی از آن پرهیز داشتند. اما ترامپ عبور کرد، 
با کنفرانس خبــری، لحــن پیروزمندانه و وعده 
تصاحب نفــت. او می‌خواهــد در تاریخ بماند؛ 
حتی اگر تاریخ، این مانــدن را با علامت تعجب 

ثبت کند.

رئیس‌جمهوری که دزدیده شد
حمله نظامــی آمریکا بــه ونزوئلا، بــا عملیاتی 
سریع و از پیش طراحی‌شــده آغاز شد و خیلی 
زود بــه بازداشــت نیــکلاس مــادورو انجامید. 
رئیس‌جمهور مســتقر یک کشــور مســتقل، نه 
بــا رأی پارلمان برکنار شــد و نــه در نتیجه یک 
روند حقوقی بین‌المللی، بلکه در یک عملیات 
نظامی دســتگیر و به خاک آمریکا منتقل شد. 
بدون دادگاه، بدون حکم معتبــر و بدون حتی 
زحمت حفــظ ظاهر قانــون. رئیس‌جمهور یک 

کشور را برداشــتند و بردند. این اتفاق فقط یک 
عملیات نظامی نبود؛ شکستن رسمی قاعده‌ای 
بود که جهان پس از ویرانی‌های جنگ جهانی 
دوم بر سر آن به توافق رســید. این قاعده ساده 
بود: کشورها حق ندارند به یکدیگر حمله کنند 
و رهبران یکدیگر را بربایند. حتی در تاریک‌ترین 
فصل‌های قرن بیســتم، این کار قفل بود؛ نه از 
سر انسان‌دوســتی، بلکه به این دلیل ساده که 
شکستن آن، درِ هرج‌ومرج را باز می‌کرد. ترامپ 
اما نشان داد برای دیده شدن، حاضر است همان 
قفل‌ها را بشــکند. کیفرخواستی که هم‌زمان با 
بازداشت مادورو صادر شــد، اتهام »توطئه مواد 
مخــدر« را پیش می‌کشــید؛ اتهامــی که حتی 
رسانه‌های جریان اصلی آمریکا هم آن را جدی 
نگرفتند. ونزوئلا نه تولیدکننده اصلی کوکائین 
است و نه شاهراه قاچاق آن به ایالات متحده. اما 
در این نمایش، حقیقت نقش اول را ندارد. آنچه 

مهم است، تصویر قدرت و نمایش اراده است.

نفت مهم‌تر از مردم
ترامپ ایــن مواضــع را در مارالاگو اعــام کرد؛ 
اقامتگاه شخصی‌اش در فلوریدا که در سال‌های 
اخیر بیش از آنکه شبیه خانه یک رئیس‌جمهور 
باشــد، به اتاق فرمان سیاســت خارجی آمریکا 
تبدیل شده اســت. جایی بیرون از کاخ سفید و 
بیرون از نهادهای رســمی، اما درست در مرکز 

تصمیم‌هایــی که سرنوشــت کشــورها را تغییر 
می‌دهــد. او در همانجــا گفت آمریــکا ونزوئلا 
را »اداره« خواهــد کرد، گفت صنعــت نفت این 
کشــور را آمریکا ساخته و ملی شــدن آن دزدی 
بوده است، گفت شــرکت‌های بزرگ آمریکایی 
می‌آیند، میلیاردها دلار خرج می‌کنند و شروع 
به پول درآوردن می‌کنند. در این روایت، ونزوئلا 
یک کشــور نیســت؛ یک دارایی اســت که باید 
دوباره مدیریت شود. در این تصویر، مردم تقریباً 
غایبند. نه سخنی از زندگی روزمره‌شان هست، 
نه از صف‌های دارو، نه از بیمارستان‌هایی که با 
کمبود دســت‌وپنجه نرم می‌کنند. مردم، فقط 
پس‌زمینه‌اند؛ سیاهی‌لشکر یک نمایش پرخرج. 
مســئله اصلی نفت اســت و قدرت و این تصور 
ســاده‌انگارانه که می‌شــود با زور نظامی، یک 

کشور را »درست« کرد.
تناقض‌ها اما فریــاد می‌زنند. ترامــپ اگر واقعاً 
دغدغه مبــارزه با مواد مخدر داشــت، لازم نبود 
تا کاراکاس پیش برود. او تنها چند هفته پیش، 
رئیس‌جمهور ســابق هندوراس را که به قاچاق 
صدها تُن کوکائین محکوم شده بود، عفو کرد. 

این تناقض، بی‌نیاز از هر توضیح اضافی است.

تاریخ با این نمایش مهربان نیست
واکنش منطقه، سریع، صریح و نگران‌کننده بود. 
رئیس‌جمهور کلمبیا این اقدام را تعرض مستقیم 

به حاکمیت کشورهای آمریکای لاتین دانست و 
آن را بازگشت به سیاست‌های مداخله‌جویانه‌ای 
خواند که دهه‌ها پیش، منطقه را بی‌ثبات کرده 
بود. شــیلی هشــدار داد مســئله فقط ونزوئلا 
نیست؛ امروز کاراکاس است و فردا می‌تواند هر 
پایتخت دیگری باشد که منافعش با واشنگتن 

هم‌راستا نیست.
مکزیک با لحنی حساب‌شــده گفت همکاری 
ممکن اســت، اما تبعیت هرگز؛ پیامی روشن از 
کشوری که بارها طعم فشار و تهدید را چشیده 
اســت. برزیل اما بی‌پرده‌تر سخن گفت و اعلام 
کرد حمله به ونزوئــا عبور از خطــی خطرناک 
اســت؛ خطی که جهان را به ســمت بی‌ثباتی، 
ناامنی و قانون جنگل ســوق می‌دهــد. تأکید 
برزیل روشن بود: مشروعیت بین‌المللی با قدرت 
نظامی ســاخته نمی‌شــود و شکســتن قواعد، 

به‌زودی گریبان همه را خواهد گرفت.
ترامپ شــاید این اقدام را نشانه بازگشت قدرت 
بداند، اما تاریخ معمولًا بــا چنین نمایش‌هایی 
مهربان نیست. قدرتی که قانون را کنار می‌زند، 
خیلی زود می‌فهمــد که زور، جــای قاعده را پر 
نمی‌کند. او می‌خواســت در تاریخ بماند؛ حالا 
مانده اســت، اما نه به‌عنوان معمــار نظم، بلکه 
به‌عنوان کســی که برای دیده شدن، قفل‌های 
بعد از جنــگ جهانــی دوم را شکســت. تاریخ 
معمولاً این جور ماندن‌ها را با طعنه ثبت می‌کند.

 ممدانی در برابر ترامپ

 ظهران ممدانی، شهردار جوان و پرجنب‌وجوش نیویورک، 
تنها ۷۲ ساعت پس از آغاز مأموریت رسمی خود، تلفنی 
به دونالد ترامپ زنگ زد و اعتراض آشکارش به عملیات 
نظامی آمریکا در ونزوئلا را ابراز کرد. او این اقدام را نه یک 
مانور سیاسی ساده، بلکه »نقض آشکار حقوق بین‌الملل« 
دانست و تأکید کرد حمله به یک کشور مستقل و دستگیری 
رئیس‌جمهور آن، فراتر از هر قاعده و عرف دیپلماتیک است. 
در این تماس، ممدانی تلاش کرد پیام یک شهروند جهانی و 
یک مدیر شهری متعهد را به سیاست‌های بین‌المللی منتقل 

کند؛ بی‌آنکه از طنز تلخ شرایط دوری کند.

مخالفتی حقوق‌محور
ممدانی در بیانیه‌ها و سخنان عمومی خود تأکید کرد که 
اعتراض او نه یک بیانیه احساسی بلکه استناد به اصول حقوق 
بین‌الملل و هنجارهای بین‌المللی است. او حمله نظامی 
آمریکا به ونزوئلا و تلاش برای دستگیری نیکلاس مادورو را 
جلوه‌ای از »تغییر رژیم یک‌جانبه« خواند و تأکید کرد هیچ 

کشوری حق ندارد بدون تصویب رسمی مداخله نظامی کند. 
شهردار نیویورک با لحنی هم جدی و هم کمی طنزآلود، این 
اقدامات را »نمایش قدرت بدون لباس حقوقی« توصیف 
کرد و یادآور شد حتی از پشت میزهای شیشه‌ای در منهتن، 
نمی‌توان قوانین جهانی را نادیده گرفت. او در صحبت‌های 
خود بارها بر این نکته تأکید کرد که حاکمیت ملی کشورها 
باید محترم شمرده شود و مداخله نظامی صرفاً به عنوان ابزار 

سیاست خارجی، قابل دفاع نیست.

پیامد شهری و انسانی
شهردار ممدانی اما تنها به چارچوب حقوقی محدود نماند 
و پیامدهای این مداخله برای ساکنان شهر نیویورک را نیز 
برجسته کرد. او اشاره کرد جامعه ونزوئلاییِ بزرگ شهر؛ 
هرچند هزاران کیلومتر دورتر از بحران، مستقیماً تحت تأثیر 
تصمیمات ترامپ قرار می‌گیرد و استرس و ترس ناشی از 
این بحران‌ها به زندگی روزمره آن‌ها نفوذ می‌کند. ممدانی با 
شوخی تلخی گفت »می‌توان گفت که جنگ در کاراکاس، 

در کوچه‌های برانکس نیز پیچیده است« و با این طنز 
کوچک، عمق جدیت پیام خود را منتقل کرد. او همچنین 
به ضرورت پایبندی شهرها به ارزش‌های انسانی و مدنی 
اشاره کرد، به این معنا که حتی در حوزه محلی، مسئولیت‌ها 
به سیاست‌های جهانی گره خورده‌اند و نمی‌توان آن‌ها را 

نادیده گرفت.
ممدانی با این اعتراض جسورانه، جایگاه یک شهردار فعال 
و شهروند جهانی را تثبیت کرد؛ کسی که نه صرفاً درگیر 
مسائل شهری است، بلکه می‌داند سیاست‌های بین‌المللی 
چگونه می‌توانند زندگی مردم محلی را تحت تأثیر قرار 
دهند. او نشان داد حتی در دوران ریاست جمهوری ترامپ، 
صداهای مستقل و حقوق‌محور می‌توانند مطرح و با استناد 
به قوانین بین‌المللی، مانع تصمیمات یک‌جانبه شوند. این 
اقدام، ممدانی را به چهره‌ای متمایز در میان سیاستمداران 
شهری و فعالان بین‌المللی تبدیل کرد که الگویی از ترکیب 
جسارت، حقوق‌مداری و طنز هوشمندانه برای نسل جدید 

سیاست‌ورزان ارائه می‌دهد.

 شهردار نیویورک به‌طور مستقیم موضع خود را علیه مداخله آمریکا در ونزوئلا اعلام کرد و حقوق بین‌الملل را یادآور شد
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 آمریکای ترامپ:
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P O I N T
نکته

ترامپ با ربودن رئیس‌جمهور ونزوئلا، کاری کرد که حتی در تاریک‌ترین فصل‌های قرن بیستم خط قرمز 
محسوب می‌شد؛ حالا تاریخ با طعنه او را ثبت می‌کند

وقتی قفل‌های تاریخ شکست
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